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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
المساجد إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول » :666مسأله

  .1«أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب

افت را ]برای نظ نفرباشند، جايز نيست که آن دو جنب می نفراجمالاً بداند که يکی از دو  ،به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر شخص

]که سجده واجب  دارهای سجدهدو نفر را برای خواندن سوره يکی از آن[ اجير کند و همچنين، جايز نيست که و امثال آن مسجد

 جنب حرام است، اجير کند. که بر ، از چيزهايیدارند[ يا دخول در مسجد يا مثل آن

 مسأله مذکور، دو فرض دارد؛

ل و امثا برای نظافت مسجد ،يکی از دو نفر را که به جنابت آن دو نفر علم اجمالی داردخواهد می شخص اين است که فرض اول،

 . باشندمیو آن دو نفر نيز به جنابت خود جاهل  اجير کند آن،

است که ذکر آن گذشت، يعنی در اين  856بعضی از صور مسأله از صغريات ، از جهت حکم تکليفی،در اين صورت، فرض مذکور

شود و دليل جواز نيز منجّز نمی نظر، ، اجاره جايز است و حرمت در حق شخص مورد856فرض نيز همانند بعضی از صور مسأله

اصل نظافت مسجد نيز مشکلی  .شود، حرمت در حق او منجّز نمیچون جاهل تکليف نداردجهل اجير به جنابت خودش است و 

، اما از نظر حکم وضعی، يعنی صحت يا فساد اجاره و برای نظافت مسجد مشکلی ندارد شخص مورد نظر،ندارد، پس اجير کردن 

مکّن دارد که عمل مورد اجاره را به اجاره دهنده تسليم کند ]، يعنی چون اجير، تتعلق اجرت به اجير يا عدم تعلق اجرت به او، 

، بنابراين، از نظر حکم وضعی چون جاهل به جنابت است، قدرت دارد که عمل مورد اجاره را که نظافت مسجد باشد، انجام دهد[

و ص، يك نفر را اجير کند يا به نحکند که شخگيرد و فرقی نمیشود و اجرت نيز به اجير تعلق مینيز به صحت اجاره حکم می

   اجمال يکی از دو نفر را که به جنايت يکی از آنها علم اجمالی دارد، اجير کند.

اجاره کننده به جنابت يکی از دو نفر علم اجمالی دارد، لکن يکی از آن دو نفر نيز به جنابت خود  شخصِ اين است که فرض دوم،

  .علم دارد

چون در اين فرض، اجير بر تسليم مورد اجاره قدرت ندارد، چون اجاره کننده به جنابت يکی  ل استاجاره باط در اين صورت،

 است،از آن دو نفر علم دارد و يکی از آن دو نفر نيز به جنابت خود علم دارد و چون حرمت در حق شخص مورد نظر، منجزّ 

شود که در اين صورت، ممنوع شرعی مثل رعی میموجب سلب قدرت ش ،حرمت اجاره باطل است. پس در اين فرض، تنجزِّ

تواند بين وفا کردن به عقد اجاره که مقتضی تسليم عمل مورد نظر ممنوع عقلی است، پس اجيری که به جنابت خود علم دارد، نمی

جمع کند چون به جنابت خود علم دارد. پس، اجاره کننده، به بطلان اجاره کردن يکی از  ،تسليمبه اجاره کننده است و بين نهی از 
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بر  دارهای سجدهخواندن سوره داند کهمی و همچنين، حرام است داند که دخول و مکث آن فرد در مسجدعلم دارد و می دو نفر

 .آن فرد حرام است

، پس واقع شده است است که اجاره بر امر مباح ]که نظافت مسجد باشد[اين  ،فرض اولر اينکه، علت صحت اجاره د خلاصه

رسد، اين است که شخص اجير، تمکّن از تسليم موردِ اجاره به اجاره مانعی از صحت اجاره نيست. تنها مشکلی که به ذهن می

ند توار مسجد نيست، پس نمیمجاز به دخول د ،عبارت از دخول در مسجد است و شخص ،کننده را ندارد چون مقدمه تسليم عمل

شود که مشکل عدم تمکّن از تسليمِ موردِ اجاره وجود ندارد چون فرض اين است که موردِ اجاره را تسليم کند، لکن عرض می

تواند عملِ مورد اجاره ]را که نظافت اجير، به جنابت خودش جاهل است لذا دخول در مسجد برای او جايز است، در نتيجه می

علم  به طور اجمالی ،. پس در فرض اول ]که اجاره کننده به جنب بودن يکی از دو نفر[ را به اجاره کننده تسليم کنددمسجد باش

 شود. اند[، از نظر حکم تکليفی به جواز اجير گرفتن حکم میدارد و آن دو نفر به جنابت خود جاهل

ه ، چاين است که عملِ مورد اجاره دليل حرمت در همين فرض اول نيز اجير گرفتن، حرام است و ممکن است که گفته شود که

، پس اگر شخص، هر دو نفری را که به جنابت يکی از آن دو علم دارد، برای نظافت مباشرتاً و چه تسبيباً در خارج انجام نشود

کند چون باعث شده است که قطعاً جنب در مسجد داخل شود و اگر يکی از آن دو نفر به مخالفت قطع پيدا می ،مسجد اجير کند

صورت خواهد گرفت چون احتمال دارد که آن شخص جنب را اجير کرده باشد و لذا اجاره کردن  را اجير کند، مخالفت احتمالی

نسبت به اجير، مشکلی ندارد و جايز است حکم تکليفی در فرض اول، ، به عبارت ديگر، او، سبب دخول او در مسجد خواهد شد

م آيد اين است که حک، لکن بحثی که پيش میچون جاهل تکليف ندارد که اجيری که به جنابت خود جهل دارد داخل مسجد شود

 ،تکليفی شود که از نظر حکمرابطه با شخص اجاره کننده، گفته تکليفی نسبت به شخص اجاره کننده چيست؟ ممکن است که در 

علم دارد که شارع  ،دارد، جايز نيست، چون شخص اجاره کنندهعلم اجمالی به جنابت او  شخص که نفریيکی از دو اجاره کردن 

کند که دخول در مسجد مباشرتاً صورت گيرد يا تسبيباً باشد و در فرض ی نمیخواهد که جنب داخل مسجد شود و فرقمقدس نمی

، شود که امری که مبغوض شارع است در خارج محقق شود و آن، دخول جنب در مسجد استمورد نظر، اجاره کننده سبب می

که شخص جنب را اجير کرده و موجب  چون اگر هر دو نفر را اجير کند، به مخالفت قطعيه علم پيدا خواهد کرد و يقين خواهد کرد

دخول او در مسجد شده است و اگر يکی از آن دو نفر را اجير کند، به مخالفت احتماليه علم پيدا خواهد و احتمال خواهد داد که 

نسبت به اجير، جواز است چون جاهل به جنابت خود است و جاهل  ولی حکم تکليفی موجب دخول جنب در مسجد شده است،

پس حکم تکليفی نسبت به اجاره کننده با حکم تکليفی در رابطه با اجير، متفاوت است که در اولی، عدم جواز و در  ندارد.تکليف 

 دومی، جواز است.

 .1«ء من المحرّمات المذکورة إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابةمع الشك فی الجنابة لا يحرم شی» :166مسأله

شك کننده در در صورت شك در جنابت، هيچ يك از محرماتی که در رابطه با جنب ذکر شد، برای به نظر مرحوم سيد )ره(، 

ك کرده و اکنون ش است ]که چون قبلاً يقين داشته است که جنب باشد مگر اينکه حالت سابقه او جنابت باشدحرام نمی جنابت،

 جنابت سابقه استصحاب ،ابت برای او حاصل نشده استاست که آيا طهارت از جنابت برای او حاصل شده است يا طهارت از جن

 .[شود و لذا آنچه بر جنب حرام است برای او نيز حرام خواهد بودشود و به جنابت حکم میمی

 سه صورت در مسأله مذکور، متصور است؛

                                                 

  . همان.1
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 اين است که شخص، نسبت به جنابت سابقِ خود، علم دارد. صورت اول،

 نسبت به عدم جنابت سابقِ خود، علم دارد. صورت دوم، اين است که شخص،

و اصلاً حالت سابقه ندارد چون توارد حالتين برای او  صورت سوم، اين است که شخص، نسبت به جنابت سابقِ خود، علم ندارد

 داند که جنابت او، سابقِ بر طهارتش بوده است يا طهارتش، سابقِ بر جنابتش بوده است.پيش آمده است، يعنی نمی

شود و شود و احکام جنب بر او جاری میاگر شخص به حالت سابقه جنابتِ خود، علم داشته باشد، جنابت سابق، استصحاب می

شود و شود و به طهارت او حکم میاگر به حالت سابقه عدم جنابتِ خود، علم داشته باشد نيز عدم جنابتِ سابق، استصحاب می

 احکام جنب در حق او جاری نخواهد شد.

عدم  و )حدث( اما اگر شخص نسبت به حالت سابقه جنابت يا عدم جنابت، علم نداشته باشد، هيچ کدام از استصحاب جنابت

و جاری کردن استصحاب در يك طرف، ترجيح بلا مرجّح است چون حالت شخص نسبت به  شوندجاری نمی )طهارت( جنابت

بل از طهارتش بوده است يا طهارتش قبل از جنابتش بوده است لذا داند که جنابتش، قجنابت و طهارت يکسان است و او نمی

ستصحاب با جريان ا (جنابت)جريان استصحاب در يك طرف ، پس ترجيح يکی بر ديگری، ترجيح بلا مرجّح است و جايز نيست

 شودبرائت جاری میصل ا، صورتدر اين کنند و بايد به اصول ديگر مراجعه شود و تعارض و تساقط می (طهارت)در طرف ديگر 

و او مجاز به دخول در  شود، حکم میدر رابطه با شخص مورد نظر ،توجه حرمت دخول در مسجدلذا با تمسك به برائت به عدم 

پس در اين فرض، يا اصلاً هيچ يك از دو استصحاب حدث و  و آنچه بر جنب حرام است بر او حرام نخواهد بود. باشدمسجد می

نند ک، اين دو با هم تعارض و تساقط میندد يا اينکه اگر استصحاب حدث و طهارت جاری شدنشوجاری نمیطهارت استصحاب 

 شود.و به اصل برائت رجوع می

«الحمدلله رب العالمين»


